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 روايات قبح اخلاقي از نگاه آيات و معيارهاي تمايز حسن و
 محمد جواد عنايتي راد

  
  چكيده

مسائل  ي معيارهاي اين تمايز ازيشناسا غيراخلاقي و قبح اخلاقي از حسن و تمايز
هاي متنوعي در  پاسخ مكاتب گوناگون در فلسفه اخلاق غرب، .فلسفه آن است اخلاق و

گرايان،  وظيفه انگيزه و را نيت و تمايز گرايان، معيار انگيزه. دان ها داده توضيح اين ملاك
 قابل طرحند حسن و از ديدگاه اسلامي سه معيار اند و گرايان، لذت دانسته لذت عمل و

 آثار قبح فعلي و وحسن و) فاعل است اختيار كه قائم بر دو عنصر آزادي و(قبح فاعلي 
اصل  سيره عقلا و عقل و فطرت و و وجدان. اجتماعي عمل مثبت يا منفي فردي و

 .ستي اين معيارهايابزارهاي معرفتي شناسا عدالت از

  
 گان كليديواژ

 نحس ي، حسن فاعلي،يگرا ي، لذتيگرا انگيزه ي،يگرا قبح، اخلاق، وظيفه حسن و
 فعلي

  
  
  
  
  
  
  



  1391سال دوم، شماره چهارم، تابستان       فصلنامه اخلاق زيستي  /   40 

ن و
حس

يز 
تما

ي 
رها

عيا
م

 
ت و

 آيا
گاه

از ن
ي 
لاق
 اخ

بح
ق

 
ات

رواي
 

 روايات قبح اخلاقي از نگاه آيات و معيارهاي تمايز حسن و

بخش نظري و عملي و به تبع آن، انقسام حكمت  تقسيم ادراكات انسان به دو
 .مورد پذيرش فيلسوفان مسلمان قرار گرفته است به نظري و عملي،

صورت مستقيم به عمل انسان مربوط  ادراكات عملي ادراكاتي است كه به
بايد  :مثل اينكه ؛كند شايستگي انجام عمل و يا ترك آن را بيان مي و شود مي

انديشه است و  حوزه نظر و كاتي است كه درانظري ادر ادراكات. بود امانتدار
علم به خدا و  :مثلاً؛عملي دارد  گرچه گاه آثار، ارتباط مستقيم با عمل انساني ندارد

 يا كروي بودن زمين معاد
علم اخلاق تقسيم  سياست مدن و حكمت عملي به سه شاخه تدبير منزل و و
 انسان، از مصاديق بارز ادراكات و بنابراين شناخت حسن و قبح افعال ،شود مي

 .آيد حكمت عملي به حساب مي
تشخيص  فلسفه آن تعيين و ترين موضوعات دانش اخلاق و جمله مهم از
اينكه آدميان بر چه اساس  بدي افعال انسان است و معيارهاي خوبي و ها و ملاك

د و جوامع آيا افرا .كنند مي و يكديگر بدي اعمال خود اي حكم به خوبي و پايه و
اى براى ارزيابى افعال خوب و بد دارند و يا اينكه  گوناگون، معيار و ملاك يگانه

 تبيين اين معيارها از نگاه آيات و. توان جست اى را نمى معيار و ملاك يگانه
 .روايات جستاري است كه در اين نوشته دنبال آن هستيم

  

ايز حسن و قبح اخلاقي از شناسي موضوع و تبيين معيارهاي تم بخش اول ـ مفهوم
  ديدگاه فلاسفه غرب

روايي شايسته است عناوين زير را مورد كاوش  و قرآنيتبيين معيارهاي  پيش از
  :داد قرار
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  شناسي موضوع ـ مفهوم1
 كاربردهاي آن معناي اخلاق و 1ـ1

اخلاق جمع خُلق و خَلقَ به معناي اندازه قرار دادن اشيا، خوي، سجيه، سرشت و 
در ،شود  خ نفساني است كه تنها با ديده بصيرت و غيرظاهر درك ميملكه راس

برابر خَلق كه به شكل و صورت محسوس و قابل درك با چشم ظاهر، گفته 
، 51ص  ،؛ ابن مسكويه22؛ جوهري، ذيل واژه؛ نراقي، ص159ص ،راغب اصفهاني(شود  مي

و در اصطلاح  )ر، ذيل واژهلسان العرب، ذيل واژه؛ مقائيس اللغه، ذيل واژه و مصباح المني
وجود  علماي اخلاق اسلامي بيشتر به ملكه نفساني كه بر اثر تكرار يك عمل به

 »خلق حسن« ،اگر آن ملكه به دنبال تكرار فعل نيك باشد .شودگفته مي،آيد مي
فارابي، (شود  ناميده مي »رذيله خلق قبيح و«،و اگر به دنبال تكرار عمل زشت باشد 

چند نفر ( از ارسطو نيز همين آمده است. )54؛ فيض كاشاني، ص81/30، ؛ فخررازي9ص
 ؛رودكار مي ها به و گاهي اخلاق فقط درباره فضيلت )114ص ،از استادان فلسفه انگليس

: شودمثلاً گفته مي ؛چه ملكه نفساني باشد و چه از نوع رفتارها و اعمال خارجي
يا خودنمايي يك امر يعني فضيلت است  ،سخاوت يك امر اخلاقي است

يعني رذيلت است و گاهي از اخلاق، صفت رفتار خوب و بد ،غيراخلاقي است 
رفتار، ملكه نفساني  أآيد اعم از اينكه منش مي »ياي نسبت«شود و با انسان اراده مي

 اين معنا از اخلاق در عرف عمومي مردم بيشتر وضعيت گذرا و باشد يا حالت و
سفه فعل اخلاقى در فل گويا باشد و در بحث پيش رو مي منظور نظر جريان دارد و

  .ستاخلاق غرب نيز، به همين معنا
  

 معاني حسن و قبح 1ـ2

  :آوريم قبح معاني گوناگوني گفته شده كه در زير مي براي حسن و
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 كمال و نقصالف ـ 

حسن و قبح به اين معنى، هم وصف انسان است، همانند علم و جهل و شجاعت و 
  .)308صاصفهانى، ( عل انسان، مانند حسن دانش آموختنوصف صفات ف و هم. ترس

  
 سازگارى و ناسازگارى با هدفب ـ 

اين . شود ناسازگارى هدف با عنوان مصلحت و مفسده ياد مى گاهى از سازگارى و
گيرد، اگر حسن و قبح را به اين معنى بدانيم،  معنى وصف افعال و صفات قرار مى

كه سنجش سازگارى و ناسازگاى با هدف و غرض چه  آيد اين پرسش پديد مى
 ها؟ گيرد؛ هدف فاعل يا نوع انسان كسى صورت مى

منظور از هدف و غرض،  نويسد مى) المواقف(سيالكوتى درحاشيه خود بر 
 .)8/184جرجانى، (هدف و غرض فاعل است نه ديگران 

ر غرض محقق اصفهانى معتقد است كه سازگارى و ناسازگارى امور، با معيا
  .)125/ 2اصفهانى ، (شود  اجتماعى و سعادت انسان سنجيده مى

علامه طباطبايى در جلد دوم اصول فلسفه، مقاله اعتباريات، و جلد پنجم الميزان، 
وى حسن و قبح را در محسوسات . درباره حسن و قبح، دو تعريف ياد كرده است

شتى و ناسازگارى با آن نيروى ادراك حسى و يا ز به معناى زيبايى و سازگارى با
خوبى و بدى كه در يك خاصه طبيعى است، ملائمت و نويسد  مي كند تفسير مى

 .)20/ 2طباطبايى، ( باشد موافقت ياعدم ملائمت و موافقت با قوه مدركه مى
كند، معتقد است كه انسان  و آنجا كه حسن و قبح را در افعال بررسى مى

انى اعتبارى و عناوين اجتماعى سرايت داورى خود را درباره محسوسات به مع
دهد و چيزى را كه با اغراض اجتماعى و سعادت بيشتر افراد بشر مناسب  مى
: ك.، نيز، ر9/ 5همو، ( شمارد باشد، حسن، و آنچه را با آن منافات دارد، قبيح مى مى

8 /56(. 



  1391سال دوم، شماره چهارم، تابستان        يزيستاخلاقفصلنامه/   43 

راد
ي 
نايت

د ع
جوا

مد
مح

 

با استاد مصباح يزدى نيز در تفسير حسن و قبح، سازگارى و ناسازگارى فعل 
غايت و نتيجه مطلوب آن را مطرح كرده و غايت و نتيجه مطلوب را به قرب و 

 .)39دروس اخلاق، (بعد الهى و كمال و سقوط معنوى تعريف كرده است 
  

 هماهنگى و ناهماهنگى با طبعج ـ 

بعضى تعبير طبع انسانى، نفس  و) نفس(مرحوم مظفر به جاى واژه طبع، تعبير 
آنچه در .گويا منظور از همه يكى است  اند و كار برده عالى، فطرت و وجدان به

تر از نفس  آيا طبع، گسترده ؛است) طبع(نمايد، تبيين معناى  اين معنى مهم مى
تر از طبع حيوانى و انسانى  است يا خير؟ و آيا منحصر در طبع حيوانى است، يا عام

ان گبزرجمعي از  .اين زمينه گوناگون است است؟ تعبيرهاى صاحبنظران در
طبع والا و روح ملكوتى انسان و من علوى انسان يا مرتبه  معتقدند مراد از طبع،

ها كه در  ها و ناسازگارى ها با همه ناهمگونى اند انسان عالى نفس است و گفته
طبع (دارند، در قلمرو تمايلات روحانى ) طبع سفلى(قلمرو تمايلات حيوانى 

؛ مقاله جاودانگى اخلاق، بخش 194صمطهرى، ( دمشترك هستند و اختلافى ندارن) ىعلو
دهد كه مراد مرحوم  استاد سبحانى، احتمال مى .)33صتعليقات اعتبارات علامه؛ سبحانى، 

 سبحانى، همان و( ر كتاب اصول فلسفه اين معنى باشدعلامه از طبع فاعل، د
  .)191ـ197صص

  
 ازگارى و ناسازگارى با قوه عاقلهسد ـ 

سير حسن و قبح افعال، سازگارى و ناسازگارى با قوه عاقله را صاحب كفايه در تف
  .)230ص نائيني،(  مطرح كرده است

  
 تفسير حسن و قبح به مدح و ذمهـ ـ 

اين تفسير كه تنها وصف فعل اختيارى انسان است ارائه  تعبيرهاى گوناگونى از
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 :بدين قرار ؛شده است

لح علیه المدح و القبیح مایصح الحسن مایص: (اند گفته. درستى مدح و ذم ـ الف
 )علیه الذم
 حكم به مدح و ذم ـ ب

 )نظريه مرحوم اصفهانى(شايسته مدح و ذم بودن  ـ ج

= ستايش و نكوهش (معناى حسن و قبح  استاد سبحانى گويد .مدح و ذم ـ د
 .)31صسبحانى، ( است) مدح و ذم

 )2/150(رات نظريه ابوعلى سينا وى در اشا(عقلا بر مدح و ذم  يبنا ـ هـ
: نويسد مى )3/150(و در ) الحسن کل فعل یقتضى استحقاق المدح: (نويسد مى

  )القبیح کل فعل یقتضى استحقاق الذم(
رك لاريجانى، جزوه ( كه اين  نيزمورد توجه مرحوم اصفهانى نيز بوده است 

 .)77ـ  80فلسفه اخلاق، 
  

 ها معنايى جامع و دربرگيرنده همه نظريهو ـ 

تر  حسن، افعالى هستند كه فرد يا جامعه انسانى را به كمال مطلوب نزديكافعال 
دهند و او را به اهداف تكاملى  كنند يا صفات كماليه را در او پرورش مى مى

چنين اعمالى داراى مصلحت و در پيشگاه خدوند حكيم، شايسته . سازند نزديك مى
، 4ارم شيرازى، پيام قرآن، جلد مك( مدح و ثواب هستند و افعال قبيح بر ضد آن هستند

 .)بحث عدل

اين تعاريف ممكن  ي كه برينظر از نقدها ادآورى اين نكته بايسته است صرفي
ه تعريف مشهور، يعنى توان به س است وارد شود همه تعاريف حسن و قبح را مى

  .هماهنگي با غرض و طبع و مدح و ذم برگرداند وكمال و نقص 
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 ديدگاه نگارندهح ـ 

توجه به گستردگي و تنوع موضوعي فعل اختياري انسان، حسن و قبح اخلاقي  با
رود و در برخي كار مي شده، به لحاظ تناسب موضوع و معنا به در همه معاني ذكر

عدالت كمال :يعني  ؛مثلاً عدالت خوب است .از موضوعات همه معاني كاربرد دارد
رضاي خداوند و موجب ستايش و مطابق با طبع و در راستاي تأمين غرض و مورد 

رسد از ميان اين تعاريف تعريف حسن ديگران و مامور به الهي است و به نظر مي
نقص كه در دل آن تناسب و عدم آن نهفته است، پايه است و  و قبح به كمال و

 »خوبي و بدي«كندوكاو پيرامون موارد استعمال . باشد معاني ديگر از لوازم آن مي
ي معناي يهاي شناساعلم اصول از نشانه دم صحه سلب كه درو نيز تبادر و ع

در موارد استعمال عرفي و علمي حسن دقت . حقيقي گفته شده گواه آن است
براي انعقاد خون خوب است؛ ورزش براي سلامتي خوب است؛  Kويتامين : كنيد

اي را آب دادن خوب است؛ دانش خوب است؛ احترام به پدر و مادر حيوان تشنه
وب است؛ هوا خوب است؛ دفاع از ناموس خوب است؛ حسن صورت، حسن خ

حسن عشرت، حسن الاتباع، حسن الاختراع، حسن انتها،  كار و عمل؛ حسن خلق،
ها و در همه اين موارد كه كاربرد حسن را در زمينه .حسن تخلص، حسن ختام

ه متعلق دهد معناي كمال و تناسب وجود دارد اگرچهاي گوناگون نشان ميحوزه
آن متفاوت است و روشن است كه مفهوم كمال و تناسب مفهومي بالقياس و 

الاضافه است كه هر چيز كه متصف به آن شد بايد بالنسبه به چيز ديگر و در  ذات
سيراب  رابطه با او باشد و در موارد صدق آن، بايد دو طرف لحاظ شود، مثلاً

است و انسان را در وضعيت  كردن حيوان؛ با عواطف انسان مرتبط و متناسب
نيز روشن است كه امر كامل و مناسب، ستايش را به . دهد تر قرار مي وجودي آرام

دنبال دارد و البته فهم هويت كمال و نقص، خوب و بد، به مانند مفهوم وجود و 
ترين مفاهيم، هركس به فراخور هستي بديهي فطرت و عقل است و جزو شناختني
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هاي ديگر، تنها لفظي  رو تعريف آنها به واژه يابد از اينناً ميحال خود آن را وجدا
 .كنداست و گاه كاري جز افزودن ابهام، نمي

  

  ديدگاه فلاسفه غرب از غيراخلاقي اخلاقي از بد و خوب هاي تمايز لاكمـ 2
هاي موجود در فلسفه  ديدگاهروايي مناسب است  و قرآنيشرح معيارهاي  پيش از

  .مورد بحث اشاره كرد را در زمين اخلاق مغرب
 :بندى نمود صورت زير طبقه توان به مي هاي آنان را ديدگاه

 .انگيزه گرايان. 1
 .گرايان) عمل(وظيفه . 2

  .گرايان) غايت(نتيجه . 3
  

 گرايى انگيزه 2ـ1

 شود كه درستى و گرا و يا معتقد به اصالت انگيزه شناخته مى اى انگيزه نظريه
دهنده  يك فعل را وابسته به انگيزه و نيتى بداند كه انجام نادرستى، خوبى و بدى

 .عمل داشته است

اراده و انگيزه گراى غرب، نظريه اخلاقى كانت بر  ميان فلاسفه انگيزه در
 .تأكيد ورزيده است

ترين اشكال اين نظريه اين كه منحصر كردن ارزش كارها در انگيزه و  مهم از
  .)55ـ64صريچارد پاپكين، (ايج و آثار آن است اراده فاعل و ناديده انگاشتن نت

  

 گرايى وظيفه 2ـ2

شود كه براساس آن، درستى و نادرستى، ارزشى  اى گفته مى گرايى به نظريه وظيفه
و غيرارزشى بودن افعال نه به انگيزه و نيت فاعل و نه به نتيجه و آثار آنكه به 

 اوينگ. س. و ا (W.D. Ross) راس. د. كسانى چون و. خود عمل بستگى دارد
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(A.C.Ewing)  پريچارد. و هـ (H. Prichard)  و برخى ديگر از فلاسفه غرب بر اين
نادرستى عمل به اين است كه عمل از چه نوع  باورند كه خوبى و بدى و درستى و

دستگيرى از بينوايان . خوب است مانند اين كه وفاى به عهد درست و. بوده است
استگويى ارزش اخلاقى دارد، نه از جهت انگيزه فاعل خوب و درست است و نيز ر

يك، بلكه از آن جهت كه نفس اين كارها درست و خوب  و يا آثار و نتايج هر
دهنده كارهاى ياد شده انگيزه و اراده خير داشته باشد  است، چه اينكه فاعل و انجام

اين امور،  …و يا نه، و نيز بدون نظر به آثار و پيامدهاى راستگويى، وفاى به عهد
 .)71صهمان، ( نيك و مستحسن است

 :گويد آن مى نقد ويليام فرانكنا در

وسيله آن  تواند هيچ ملاكى عرضه كند كه به نمى) راس(گرايى مانند  وظيفه
در تعيين آنچه از لحاظ  :عبارت ديگر به ؛بگوييم وظايف در نگاه نخست كدامند

ديد چه ملاحظاتى را بايد به حساب اخلاقى، درست يا نادرست است، هميشه بايد 
  .)70صفرانكنا، (وجوى چنين ملاكى بكوشيم  كم بايد در جست آورد، دست

  

 گرايي لذت 2ـ3

اينان گويند درستى يا نادرستى يك عمل، بسته به اين است كه نتيجه عمل خوش 
 )71صپاپكين، (! بخش باشد، يا نتيجه آزاردهنده و دردآور آيند و لذت

اگر انسان ميان چندين عمل قرار گيرد كه بايد يكى را برگزيند،  اين اساس بر
كند، عملى را برگزيند كه دربردارنده بيشترين لذت ـ  وظيفه اخلاقى او ايجاب مى

اين نكته توافق  گرايان بر لذت. هم از نظر كيفيت و هم از نظر كميت ـ باشد
ير دارد، اما اينكه دارند كه لذت فاعل در حسن و قبح و خوبى و بدى عمل تأث

لذت و رنج ديگران هم ملاك خوبى و بدى افعال باشد، مورد اختلاف آنان واقع 
آنان كه لذت فاعل را تمام ملاك ارزشمندى و خوبى فعل قلمداد . شده است
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اند و كسانى كه جامعه انسانى را  ناميده شده) خودگرا( اند، مانند اپيكور كرده
جان  هانرى سجويك و جرمى بنتام و مانند ،اند ملاك خوبى يك عمل دانسته

اند و دسته سوم نيز لذت فاعل و گروهى از  نام گرفته) سودگرا( استوارت ميل
اند، در تعيين اين گروه كه لذت آنها در  ها را معيار ارزش عمل برشمرده انسان

ها،  فرض ميزان ارزش عمل دخالت دارد نيز اختلافى است كه به اختلاف در پيش
رو برخى گروه معيار  از اين. گردد برمى …هاى سياسى، فلسفى، مذهبى و شگراي
گيرند و برخى نيز طبقه  نام مى) ناسيوناليست(اند كه  دانسته) نژاد گروه هم(را 

و ) ها ماكياوليست(تر را  تر و قوى و بعضى نيز گروه شايسته) ها ماركسيست( معين
 .هاى ديگر را برخى نيز گروه

هاي  لذت گرايي ناديده گرفتن منافع و هاي لذت ت مهم نظريهكي از اشكالاي
 63 براي اشكالات ديگر اين نظريه به صفحات. )68ص مصباح يزدي،(اخروي است 

  .همين كتاب مراجعه نماييد 70 تا
  

 ديدگاه آيات و اخلاقي از غيراخلاقي از بدو  نيكهاي  شاخصهبخش دوم ـ 
 روايات

 .نمود تفكيك غيراخلاقي از را قياخلا قبح و حسن نتوا مي زير، معيارهاي براساس

  عناصر فاعلي. 1
  )حسن فعلي(عنصر فعلي  .2
 هاي عملآيند آثار و پي .3

ط ديگر، يمؤلفه لازم است تا به ضميمه شرا در فاعل وجود دو: اما عناصر فاعلي
 .فعل او اخلاقي گردد

 آزادي و اختيار فاعل ـ الف

  از تا پايان فعلوجود انگيزه و نيت از آغ ـ ب
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 آزادي و اختيار فاعلـ 1

افعال  ـ2افعال و كارهاي طبيعي و اضطراري  ـ1: كارهاي انسان بر دو قسم است
شود، بدون اينكه اراده  افعال طبيعي و اضطراري از طبيعت انسان صادر مي. اختياري

ارادي مانند نفس كشيدن، افعال  ؛و علم و آگاهي در انجام آنها دخالتي داشته باشد
شناسد و شود يعني انسان ابتدا آن عمل را مي و اختياري از روي آگاهي صادر مي

يابد، آنگاه  دهد، سپس آن را مصداق كمال نفس مي آن را از ساير رفتارها تميز مي
در صورتي كه افعال . )106ـ107، ص1ي، جيعلامه طباطبا(كند   اقدام به انجام آن مي

آگاهي و اختيار انسان باشد، از قلمرو تحسين و تقبيح  انسان خارج از اراده آزاد و
و ما كنا معذبين حتي «: فرمايد روست كه خداوند مي از اين. اخلاقي بيرون است

براساس . پردازيم و ما تا پيامبري برنگزينيم به عذاب نمي )15/ اسراء( »نبعث رسولا
نان را مسئول ندانسته آيه، تا بيان و آگاهي لازم در دسترس مردم نباشد، خداوند آ

 »لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها«: فرمايددر آيه ديگر مي. دهدو كيفر نمي
. كندخداوند هيچ كس را جز به اندازه آنچه به او داده است، تكليف نمي )7/طلاق(

نه چيز از امت من برداشته «فرمودند ) ص(در روايت معروف رفع پيامبر اكرم 
آنچه بدان توانايي ندارند،  آنچه نتوانند، آنچه ندانند، ،شيخطا، فرامو: شده است

، 2كليني، كافي، ج( »انجام دهند اجبار روي اضطرار و يا اكراه و از آنچه به ناچار
  .)36، ص1، فقيه، ج2الامه، حديث  كتاب الايمان و كفر، باب ما رفع عن

  

 انگيزه و نيت فاعلـ 2

در ) علت غائي(لت انگيزه و نيت فاعل روايات، تأكيد فراواني بر دخا قرآن و
حكم به حسن و قبح اخلاقي دارد و در تحقق نيت و انگيزه وجود دو ركن را لازم 

هدف و  ثانياًفاعل بايد نسبت به انجام فعل قصد و توجه داشته باشد،  :اولاً ؛داند مي
 در. باشد) اخلاص(انگيزه او از انجام فعل، فقط خوشايندي و رضايت خداوند 
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روي  را از شود كه فاعل ياكار نتيجه شرط يا عنصر فاعلي در صورتي مخدوش مي
البته فقدان ركن  .اينكه انگيزه غيرخدايي داشته باشد غفلت، سهو انجام دهد و يا

ولي ركن دوم در گرو ركن اول نيست  ،اول، فقدان ركن دوم را به دنبال دارد
كيد أت و روايات زيادي تدر آيا. )195ـ196مطهري، ص ؛64/74ديلمي، صص (

؛ 5- 10/ ؛ دهر22/ ؛ رعد9 و 8 /؛ انسان8/ حشر: رك(آشكاري بر اهميت انگيزه دارد 
به گونه . )39و  38/؛ روم38/ ؛ نساء1/ ؛ ممتحنه272،284، 225، 207/ ؛ بقره15-16/ مائده

یاايها الذين آمنوا لاتبطلوا «. شود سوره بقره آورده مي 264ـ265نمونه آيات 
تكم بالمن و الاذٔي كالذي ينفق ماله رئاه الناس و لايؤمن بالله و اليوم الاخٓر صدقا

ء ممّا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصٔابه و ابل فتركه صلداً لايقدرون علي شي
و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله . ه لا يهدي القوم الكافريناللّ كسبوا و

اي اهل » ...نه بربوه اصابها و ابل فاتٓت اكلها ضعفين و تثبيتاً من انفسهم كمثل ج
مانند آن كس كه مال خويش  ؛ثمر نسازيد ايمان صدقه خود را با منت و آزار، بي

مثَل او مثَل كوه . ندارد كند و به خدا و روز واپسين باور را به خاطر مردم نفاق مي
ورده باشد كه اگر صورت بوستان پر ست كه بر روي آن قشري از خاك را بهخارا

باران دانه درشتي بر آن ببارد، قشر خاك را فرو بلغزاند و غير تخت سنگ صاف 
خداوند ناسپاسان . دست نياورند هچيزي ب،باقي نگذارد و از آنچه هزينه كرده است 

 راه رضاي خداوند اما مثل آنان كه مال خويش را در و كند راهدايت نمي
صحرا كه باران دانه درشتي  هاي خاكي در سرپشتهمثل بوستاني است بر ،بخشند مي

چنانكه پيداست در اين دو آيه  ...بر آن ببارد و حاصل خود را دو چندان بپردازد
 شريفه يك كار از سوي دو شخص، مورد بررسي قرارگرفته است كه تنها در

ارزش  همان تفاوت، سبب ارزشمندي يكي و بي .اخلاص با هم تفاوت داشته است
مجلسي، ( »انما الاعمال بالنيات«: فرمود) ص(پيامبر اكرم . يگري شده استبودن د

ها در گرو نيت آنان است  گمان كردار انسان بي )34، ص1؛ حرالعاملي، ج212، ص 70ج
براي هر كس همان  )33ـ35الشيعه، همان، ص  ليوسا( »لكل امرء ما نوي«و فرمود 
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 ،هيچ عملي بدون نيت) انهم( »لا عمل الابنيه«. است كه قصد كرده است
  .پذيرفته نيست

  

 )حسن فعلي(عنصر فعلي  2ـ1

در حسن و قبح اخلاقي علاوه بر لزوم عناصر فاعلي، حسن و قبح فعلي آن يعني 
رو قرآن رفتارهايي كه از دو  از اين ؛پسنديده و يا زشتي خود عمل نيز لازم است

مانند سرقت كه  ؛كند نميبدون حسن فعلي، تحسين  ،ي نيك باشديجنبه فاعلي و غا
اگر به انگيزه دستگيري از مستمندان انجام شود و به مصرف فقيران نيز برسد، 

رو كه سبب تجاوز به ديگران است،  چون اصل عمل از آن؛عملي نيك نيست 
به  ،ي كه داراي حسن فعلي استيباشد و نيز اگر فعلي مانند راستگو نكوهيده مي

گناهي به خطر افتد  ه قرار گيرد و در نتيجه آن جان بيانگيزه نادرستي مورد استفاد
هاي  ارزش قبح افعال و پس در تعيين  حسن و. گردد غيراخلاقي محسوب مي

فعل بما انه فعل و صلاحیت فعل بما صلاحيت : شود اخلاقي روي دو چيز تكيه مي
اي اگر كاري فقط دار. هم حسن فاعلي يعني هم حسن فعلي و. من الفاعل انه صادر

حسن فعلي باشد اما حسن فاعلي نداشته باشد، انجام آن براي نفس كمالي ايجاد 
. مقصد رساند توان هر فعلي را به تحقق و كند و با حسن فاعلي تنها نيز نمي نمي

كند كه با آن سنخيت  چون وقتي نيت صحيح است، آن نيت چيزي را اقتضاء مي
مگر در . داشته باشد وكاري كه حسن فعلي ندارد، با نيت خوب نيز سنخيت ندارد

ي كه ممكن است در اثر اشتباه و خطا رخ دهد مثل مواردي كه يموارد بسيار استثنا
خواهد كار خوبي انجام دهد،  يعني كسي مي -به تعبيرعلم اصول حسن انقيادي دارد

محور بحث هاي استثنايي دارد و آنچه  حسابكند ـ اينها  ميولي در عمل، اشتباه 
پس حسن فعلي و . گيرد است كارهايي است كه آگاهانه و طبق خواست انجام مي

  .طول حسن فاعلي است البته حسن فعلي در و فاعلي هر دو ملاك است
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 عمل آيندهاي آثار و پي 2ـ2

رآن و روايات، در تحسين و اين مؤلفه نيز از نظر ق ،علاوه بر دو مؤلفه گذشته
گاه عملي دربردارنده مصالح شخصي و اي كه هر گونه به،تقبيح اخلاقي معيار است 

هاي فردي و اجتماعي درپي داشته  خوب و پسنديده و هرگاه زيان ،عمومي باشد
هرچند انگيزه فاعل در انجام آن كار، خير باشد و يا ذات  ؛باشد، نكوهيده است

اي مشركان نهي ه ن كريم مسلمانان را از ناسزا گفتن به بتقرآ. عمل نيك باشد
 :گويد كند و مي مي

 )108/ انعام( »...ه فيسبّوا الله عدواً بغير علمو لاتسبّوا  الذين يدعون من دون اللّ «

از ) نيز(دشنام ندهيد، مبادا آنها  ،خوانند به معبود كساني كه غير خدا را مي
دشنام گفتن به بتان بي هيچ ترديد  ...دهند جهل خدا را دشنام) ظلم و(روي 

كننده است، شكستن  تواند به انگيزه صحيح باشد و چون بت، يك دروغ گمراه مي
ارج دروغين آن نيز خوب است، با اين همه خداوند، مسلمانان را از دشنام دادن به 

چيزي كه سبب نهي خدا از عمل گرديده، . مقدسات دشمنان برحذر داشته است
پيامبر را با : فرمايد سوره بقره، خداوند به مؤمنان مي 104در آيه  .ه عمل استنتيج

 :وگو قرار ندهيد مورد گفت »راعنا«كلمه 

 »يا ايها الذين امٓنوا لاتقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا و للكافرين عذاب اليم«
آن مگوييد، بلكه به جاي  »راعنا«: اي اهل ايمان در خطاب خود به رسول

اين فرمان الهي را بشنويد و براي كافران عذاب دردناك آماده . »انظرنا«بگوييد 
كارگيري اين كلمه نيز  مسلمانان از كاربرد اين واژه قصد نيك داشتند و به. است

اما وقتي يهوديان آن را دستاويز براي دشنام و تمسخر  ،هيچ قبح و زشتي نداشت
مؤمنان را از اين  كوهيده سبب گرديد تا خداونددادند، اين پيامد ن پيامبر قرار مي
كه  »سد ذرايع«سيد قطب در تشريح اصل . )67-63ص، 13ش ،همان( گفتار بازدارد

يكي از اصول فقهي اهل سنت است و به مفهوم دقت و تأمل در نقش فرآيند 
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در زمان ) ص(علت اين كه پيامبر : گويدكارها در استنباط حكم فقهي است، مي
نجنگيد،  ،يش با منافقاني كه به ظاهر در شمار اصحاب قرار گرفته بودندحيات خو

عنوان حربه  شد كه كافران از آن بهيكي اين بود كه كشتن منافقان سبب مي
او اصحاب و ياران خود را : استفاده كنند و بگويند) ص(تبليغي عليه پيامبر 

، 13سيد قطب، ش (نند كشد و با اين سخن، راه اسلام آوردن ديگران را سد ك مي
  .)67ص

  

نظر  غيراخلاقي از قبح اخلاقي از حسن و ابزارهاي شناخت تمايز بخش سوم ـ
 روايات آيات و

قبح  در اينجا مناسب است به شرح كوتاهي درباره ابزارهاي شناخت تمايزحسن و
  :روايات بپردازيم نظر آيات و غيراخلاقي از اخلاقي از

  

 فطرت وجدان وـ 1

هاي اساسي خوب و  تواند پايه با فطرت و سرشت نخستين خويش، مى هر انسانى
و نفس و ما : بد افعال را از يكديگر تشخيص دهد، در سوره شمس آمده است

سوگند به جان آدمى و آنچه جان او را سامان  فالٔهمها فجورها و تقواها. سوّاها
هام فجور و تقوا جمعي از مفسران ال. بخشيد و فجور و پرهيزكارى را بدو شناساند
شيخ طوسى به نقل از ابن عباس، . اند را، معرفت فطرى خوب و بد افعال تفسيركرده

و در ). …عرّفها طریق الفجور و التقوی: (نويسد مجاهد، قتاده، ضحاك و سفيان مى
در روايتى از امام محمد . )358/ 10طوسي، ( گزيند پايان خود نيز همين معنى را برمى

در تفسير اين آيه رفتارهاى بايسته و نبايسته را ) ع( م جعفر صادقو اما) ع( باقر
 .)5/496طبرسي، ( بیّن لها ماتاتٔى و ماتترک :اند به نفس انسان نسبت داده است فرموده

 .والعدوان الاثم ولاتعاونوا علی البر والتقوی علی تعاونوا :شد نازل آيه كه اين وقتي
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الش را ؤقبل از آن كه س) ص(اكرم   مردي به نام وابصه آمد خدمت رسول
آيا بگويم آمدهاي چه از من بپرسي؟ ! وابصه: فرمود) ص(رسول اكرم  ،طرح بكند

 بله يا رسول االله، اتفاقاً: چيست؟ گفت» اثم«و » بر«آمدهاي از من بپرسي كه 
اند پيغمبر اكرم دو انگشتشان را زدند به سينه وابصه و  نوشته  .ام براي همين آمده

فتوا   اين را از قلبت استفتاء كن، اين یا وابصة استفت قلبك استفت قلبك :دندفرمو
مقابل تشخيص اثم   را از دلت بخواه يعني خداوند تشخيص بر و تقوا را، و در نقطه
نيست انسان برود از   را در فطرت انسان قرار داده و مسائل فطري را ديگر لازم

  .بپرسد  ان خودشايد از قلب و وجدديگري بپرسد، بلكه ب
  

 عقل وسيره عقلاـ 2

به داورى عقل هاى اخلاقى  شود كه احكام و قضاوت اى از آيات ديده مى در دسته
هايى مطرح  اي از آيات پرسش در مجموعه. سيره عقلا واگذار شده است انسان و

پاسخى كه داورى  ؛ها پاسخ گويد گرديده و از انسان خواسته شده است كه بدان
 :هاي زير توجه كنيد به گونه نمونه در آيه. همراه داشته باشد اخلاقى به

افٔمن أسّس بنیانه على تقوى من اللهّ و رضوان خیر امٔ من أسّس بنیانه على 
 ۱۰۹ /توبه …شفاجرف هار

  ۴۰/ فصلت .) افٔمن یلقى فى النار خیر امٔ من یاتٔى امٓنا یوم القیامه. (۲
 ۲۸/ ص .) ات کالمفسدین فى الارضام نجعل الذین امٓنوا و عملوا الصالح. (۳
  ۱۸/ سجده .) افمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لایستوون. (۴
  ۱۶/ رعد.) قل هل یستوى الاعٔمى و البصیر أم هل تستوى الظلمات و النور. (۵

بودن انسان در  دهد كه محور بررسى اين مجموعه از آيات به خوبى نشان مى
ى اشياء و افعال بر درك و داورى درونى او رابطه با حسن و قبح و خوبى و بد

انداز انسان  زيبايى و خوبى عملى كه خدا يا نفس يا شيطان در چشم. متمركز است
رسد، حال اين مرجع  دهد، از راه داورى درونى او به عرصه ظهور مى قرار مى
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شود  داورى چيست، عقل است يا فطرت؟ آنچه از مجموع اين آيات استفاده مى
هاى اخلاقى، عقل و نيروى  كه خاستگاه نخستين و اصلى درك و داوري اين است

ادراكى خود انسان است و مؤيد آن اين است كه صدور بعضى از افعال زشت، به 
انّ الذین ینادونک من وراء الحجرات : (نداشتن عقل و تعقل نسبت داده شده است

نسون انٔفسکم و انتم تتلون اتٔامٔرون الناس بالبرّ و ت( )4/ حجرات() اکثرهم لایعقلون
افٔمن یعلم انمّا انزل الیک من ربکّ الحقّ کمن هو ( )44/ بقره() الکتاب افٔلاتعقلون

چنانكه در برخى روايات نيز تأييدهايى  )19/ رعد( )اعمى انما یتذکرّ اولوا الالباب
وبالعقل عرف العباد (: فرموده است) ع(امام صادق. توان يافت بر اين معنى مى

 .1/28اصول كافى  .)هم و عرفوا به الحسن من القبیحخالق

ها با نظريه فطرت در باب اخلاق ـ كه درك و  اين همه بايد ديد اين آيه با
گرداند، چه نسبتى دارد؟ آياآيات  هاى اخلاقى را به فطرت يا وجدان بازمى داوري

ا سوّاها و نفس و م(فهماند، با آيه مباركه  مدارى اخلاق را مى شده كه عقل ياد
مدارى اخلاق و حسن و قبح را  كه فطرت )8ـ7/ شمس ( )فالهمها فجورها و تقویها

رساند، در تنافى و تعارض است يا خير؟ بديهى است كه تصور رويارويى عقل  مى
و اين . ساز با معارف دين است و فطرت در نگاه قرآن، تصورى نادرست و ناهم

ه عقل در قوه استدلال خلاصه شده و پندار بيشتر از آنجا ريشه گرفته است ك
فطرت كه چنين ويژگى ندارد، در برابر آن فرض گرديده است، حال آنكه از 
 ديدگاه معارف دينى، برپايى دليل و چيدن مقدمات و گرفتن نتيجه يكى از

كاركرد ديگر عقل ـ كه برخاسته از نوع آفرينش . كاركردهاى نيروى عاقله است
يعنى همان چيزى كه امام  ؛هاست سله حقايق و واقعيتاوست ـ گرايش به يك سل

با چنين فهمى، عقل مظهر و  .)العقل ماعبد به الرحمان و اکتسب به الجنان(: فرمود
شود، در  جلوه فطرت در نوع انسان است وآنچه به عنوان فطريات ناميده مى

و هايى است كه ازگرايش طبيعى عقل به سوى حقايق  ها و گرايش حقيقت دانش
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ست كه برخى مفسران، عقل را در انسان رو خيزد و شايد از همين ها برمى واقعيت
اند، بدان جهت  اند و يك قسم آن را عقل فطرى نام نهاده به دو قسم تقسيم كرده

شود كه  در اين جا پرسشى مطرح مى. رسد كه فطرت در پرتو عقل به ظهور مى
ميت فراوان دارد و آن اينكه آيا پاسخ به آن در توضيح ديدگاه پذيرفته شده، اه

بدى افعال، برآمده از ويژگى طبيعى و فطرى آن  داورى عقل، نسبت به خوبى و
ست؟ به تعبير ديگر، آيا از توجه به مصالح و مفاسد كارها است، يا نشأت يافته

كند يا با تكيه بر  گذارى مى عقل براساس نوع آفرينشش، چنين داورى و ارزش
ر گرفتن مصالح و مفاسد و آثار و پيامدهاى عمل است؟ آنچه كاركردش كه درنظ
شود بيش از اين نيست كه با عرضه افعال بر عقل، انسان به  از آيات استفاده مى

اما اينكه با چه مدرك و مبنايى اين كار . كند گذارى مى نشيند و ارزش داورى مى
ه دست گيرد، پرسشى است كه از آيات براى آن پاسخى روشن ب صورت مى

در برخى  ؛و چه بسا مبناى حكم عقل در موارد گوناگون، متفاوت باشد. آيد نمى
ها براساس نوع آفرينش يا به تعبير ديگر فطرت عقل صورت گيرد،  افعال، داوري

اگر اين سخن مورد پذيرش قرار . و در برخى ديگر برپايه درك مصالح و مفاسد
طور  كه عبارت است ازميل عام و يا بهتوان نتيجه گرفت كه سيره عقلاـ  گيرد، مى

هاى عقلايى كه بيشتر با درنظر داشتن مصالح و مفاسد  كلى مواضع و ديدگاه
هاى تحسين و تقبيح است و يا مبنايى براى  ملاك يكى از - يابند عمومى تحقق مى

ناسازگارى با عقل، هم  زيرا سازگارى و ؛گيرد ملائمت و عدم ملائمت قرار مى
طباطبايى، ( هم جنبه فعال و كاراى آن را گيرد و و فطرى آن را دربرمىجنبه طبيعى 

عقلاـ پديدار  يكه اين بخش در دو حوزه فردى و عمومى ـ يا همان بنا )134ص
مانند عواطف، انفعالات درك  ؛هاى گوناگون دارد البته سيره عقلا انگيزه ؛شود مى

ك و مصالح و مفاسد مورد در اينجا سيره عقلا به لحاظ در …مصالح و مفاسد و
  .نظر است و نه اقسام ديگر آن
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 عمل عدالت در اعتدال وـ 3

 روايات داريم كه محورهاي اصلي خوبي و ك سلسله مفاهيم كليدي در آيات وي
معروف  حق، فوز، فلاح، خير، صلاح، مانند عدالت، ؛رخدچ بدي براساس آنها مي

خروج از  ي همه اين واژگان اعتدال ووجه اشتراك معناي. الفاظ متضاد اينها و ...و
عنوانى فراگير براى همه ) صالح(ن آبه گونه نمونه در قر ؛آن از هر جنبه است

رفتارهاى ارزشى و اخلاقى، و فاسد، عنوان كلى براى همه رفتارهاى غيرارزشى 
فساد، خروج شيئ از مرز اعتدال است، خواه : نويسد اصفهاني در مفردات مي. است

براساس اين تعريف، . و ضد فساد، صلاح است. زياد باشد يا اندكاين خروج 
عمل فاسد يعنى عمل خارج از مرز اعتدال، و عمل صالح، يعنى عمل متعادل 

اينكه رفتارهاى ستوده و اخلاقى ). المفردات فى غریب القرانٓ، ذیل ماده فساد(
الح را به چون عمل ص ها در قرآن هماره با پسوند صالح ياد شده است و انسان

آن را به مردم واگذار نموده  ن فهمآقر ،شناسند صورت اجمال، همه مردمان مى
همين معنى را به گونه واضح و روشن، فارابى در . )71ـ67ص، 13هاشمي، ش( است

عمل صالح عملى است كه در حد اعتدال باشد، زيرا : آورد تعريف عمل صالح مى
اين  و )433/ 2الفاخورى، (براى جسد  هم آور است و افراط، هم براى روان زيان

 پايه حسن و كند كه اساس و ظلم مي بازگشت به عدالت و فساد تفسير از صلاح و
 .شناسند ذاتي مي عموم مردم آن را به نحو فطري و و باشد قبح اخلاقي مي

وجو در نصوص و متون دينى بيانگر آن است كه عدل، نقش بنيادين و  جست
 هاي گوناگون دارد؛ مثلاً ساحت ها در ارزشيابى افعال انسان اعتقادات و محورى در

نظام روابط انسانى از  هستى برپايه عدل استوار است؛ آفريدگار هستى عادل است؛
زيرا  ؛شود گذارى مى درون خانواده تا عرصه اجتماع با معيار عدل سنجش و ارزش
و مهريه همسران بايد كه رفتار با خويشان و بستگان، طلاق، نكاح و پرداخت نفقه 

با ميزان عدل سازگار باشد، چنانكه رهبرى دينى و سياسى، قضاوت و داورى، 
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فاقد ارزشند و ،شهادت و گواهى در امور اجتماعى، اگر از عنصر عدل به دور باشند
دادوستدهاى اقتصادى افراد جامعه اگر برپايه عدل استوار نباشند، نكوهيده و 

 .غيراخلاقى هستند
ها در روابط  در نظام ارزشى اسلام، نه تنها رفتار اجتماعى انسانعدالت 

زند كه معيار ارزشيابى رفتار شهرى در روابط فرادينى نيز  را محك مى دينى درون
 .)همان ،هاشمي( رود به شمار مى

هايى از متون اسلامى را كه به جايگاه محورى عدل در كليت  اكنون نمونه
  :آوريم رد مىشده صراحت دا هاى ياد عرصه

 )لقد ارٔسلنا رسلنا بالبیّنات و انٔزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط(
 26/ حديد
شك، رسولان خود را با دلايل روشنى فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان  بى

 .فرو فرستاديم، تا مردمان به عدل و داد به پا خيزند

 90/نحل )…والاحسان بالعدل يأمر اللهّ نّا. (دهد مى فرمان خداوند به عدل و نيكى
یا ایهّا الذین امٓنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء للهّ و لو على انفسکم اؤ الوالدین (

) …و الاقٔربین انٕ یکن غنیّاً او فقیراً فاللهّ اؤلى بهما فلاتتبّعوا الهوى انٔ تعدلوا
 135/نساء

ا شهادت دهيد، اگرچه به زيان كاملاً به عدالت قيام كنيد، براى خد! اى مؤمنان
خود شما، پدر، مادر يا نزديكان شما باشد، اگر آنها فقير يا غنى باشند، خداوند 

از هوى و هوس پيروى مكنيد تا از ]. كه حمايت كند[سزاوارتر است به آنها 
 !مسير عدالت منحرف نشويد

اماماً قال و من  و اذ ابتلى ابراهیم ربهّ بکلمات فاتٔمّهنّ قال انىّ جاعلک للناس(
 124/ بقره) ذرّیتىّ قال لاینال عهدى الظالمین

به خاطر آور كه خداوند، ابراهيم را با كلمات خويش آزمود و چون ابراهيم از 
از : دهم، گفت اين آزمون پيروز برآمد، پروردگارش فرمود تو را مقام پيشوايى مى
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، ستمگران را )امامت(ان من عهد و پيم: فرمود! نسل و دودمانم نيز امامانى برگزين
 .نرسد
انّ اللهّ یامٔرکم ان تؤدّوا الامٔانات الٕى اهٔلها و اذٕا حکمتم بین الناس انٔ تحکموا (
 58/ نساء  )بالعدل

ها را به صاحبانشان برگردانيد و  دهد كه امانت خداوند به شما مؤمنان فرمان مى
 .چون در ميان مردم به داورى بنشينيد به عدالت داورى كنيد

 57/ نساء )واذا حکمتم بین الناس انٔ تحکموا بالعدل(
 .و هرگاه ميان مردم به قضاوت نشستيد به عدالت فرمان دهيد

با الهام از همين آيات و ديگر آيات و رواياتى كه مجال ذكر آن نيست، يكى 
 :نويسد از قرآن پژوهان معاصر مى

تمامى مراحل ها در  ترين موضوع بايد دانست كه موضوع عدالت از مهم
وخوى مطلوب  همه كارهاى نيك و حسن خلق. حقيقت است شريعت، طريقت و

 )نقل از هاشمي، همانه بمصطفوى، ( …گردد و رأى و نظر درست به عدالت برمى
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 هيجنت

 رفتار، أاعم از اين كه منشمقصوداز اخلاق، رفتار خوب و بد انسان است  ـ1
 .ضعيت گذراو ملكه نفساني باشد يا حالت و

نقص  قبح تعريف آن به كمال و رسد از ميان تعاريف حسن و به نظر مي ـ2
كه در دل آن تناسب و عدم آن نهفته است، پايه است و معاني ديگر از لوازم آن 

و نيز تبادر و عدم صحه  »خوبي و بدي«كندوكاو پيرامون موارد استعمال . باشد مي
نقص، خوب و بد، به مانند مفهوم  فهم هويت كمال وكه  سلب گواه آن است

ترين مفاهيم، هركس به  وجود و هستي بديهي فطرت و عقل است و جزو شناختني
هاي ديگر،  رو تعريف آنها به واژه از اين ؛يابد فراخور حال خود آن را وجداناً مي

 .كند تنها لفظي است و گاه كاري جز افزودن ابهام، نمي

 و ك فعل را وابسته به انگيزه و نيتگرايان خوبى و بدى ي ـ انگيزه3
اند كه  گرايان به لذت بخش كار تفسير نموده لذت گرايان به خود عمل و وظيفه

 .ديدگاه هريك نقد شد

 حسن فعلي و و) وجود انگيزه و نيت آزادي و اختيار فاعل و( فاعلي ـ عناصر4
اي ه از راه است كه غيراخلاقي قبح اخلاقي از حسن و تمايز عمل سه معيار آثار

  .عمل قابل شناسايي است اعتدال در عدالت و سيره عقلا و عقل و وجدان و
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